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آن
یۀ 

اول
م 

هی
فا

 م
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ری
مات

ف 
ری

تع

از اعداد حقیقی، شامل تعدادی سطر  و تعدادی ستون یک ماتریس نامیده می شود. هر عدد حقیقی واقع در این  هر آرایش مستطیلی    
ماتریس، یک درایه یا عنصر نامیده می شود. ماتریس ها را معمولًا با حروف بزرگ مانند C , B , A و ... نشان می دهند.

ماتریس دارای 3 سطر و 3 ستونماتریس دارای 2 سطر و 2 ستونماتریس دارای 2 سطر و 3 ستون

C= 





2 0 0
0 0 1B= −





2 1
4 0

 A=














−

1 2
5 0
7 2

4
1
2

Aستون سوم

 m n× از مرتبۀ A را ماتریسی  A نوشته می شود و  a
ij m n

= ×[ ] A یا
m n× n ستون باشد، به صورت و  m سطر  A دارای  گر ماتریسی مانند  ا  

)یا به طور خلاصه m در n( می گویند.
A=

−











×

1 3 1

0 4 0 2 3

       ماتریس 2 در 3   2 سطر و 3 ستون 

       

B= ×[ ]3 2 4 1 3  ماتریس 1 در 3 

درایۀ  a
ij

را نشان می دهد، یعنی اندیس دوم شمارۀ ستون  و  اندیس اول شمارۀ سطر  اندیس نشان می دهیم.  با دو  را    هر درایۀ ماتریس 
سطر i اُم و ستون j اُم است.

       
درایۀ سطر اول و ستون دوم

          
درایۀ سطر اول و ستون دوم

درایۀ سطر اول و ستون سوم                                                                                     

     A
a

a a

a a

a

=














 ×

11

21 22

31 32

12

3 2

              B
b

b b

b
= 



 ×

11

21 22

12

2 2

                 D d d d=   ×11 12 13 1 3

  
                                                                             

C سطر اول

B درایهسطر دوم 

کدام ماتریس از بقیه بیشتر است؟ Test تعداد درایه های 

 [ ]a
ij 2 6× )2   [ ]a

ij 3 4× )1

گزینه برابر است. 4( هر سه    [ ]a
ij 6 2× )3

12درایه دارند. گزینه ها mاست، بنابراین همۀ ماتریس های داده شده در  n× mبرابر با n× 4 تعداد درایه ها در یک ماتریس

گزینه درست نیست؟. 1 Aکدام  aij== ××[ ]2 3 در ماتریس

است. 3 2( تعداد ستون ها برابر درایه وجود دارد.  3 1( در هر سطر

درایه وجود دارد. 3 4( در هر ستون است.  2 3( تعداد سطرها برابر

کمتر است؟. 2 کدام ماتریس از سایرین  Aبا هم برابر باشد، تعداد درایه های  aij n== −− ××[ ]( )1 3 گر تعداد سطرها و ستون ها در ماتریس  ا

 [ ]
( )

a
ij n+ ×1 2  )2   [ ]a

ij n×3 )1

[ ]
( )

a
ij n5 1× −  )4   [ ]

( )
a
ij n6 2× − )3

1   APTERHC
Bertrand Russell

1872-1970

IR-MCI   LTE 00:01 AM 100%

] ]M    n
   

+m 

درس اول

صفحه 10 تا 21 کتاب درسی

 ماتریس و اعمال روی ماتریس ها
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گزینه درست نیست؟. 3 کدام  A ==
















1 1 2
2 1 1
1 2 1

در ماتریس

 a21 2= )2   a
ii

=1)1

 a23 1= )4   a 31 2= )3

به صورت .............. می باشد.. 4 j aمعرف درایه های .............. است و دامنۀ j2 Aدرایه های به صورت aij== ××[ ]3 2 در ماتریس

 1 3≤ ≤j 2( درایه های ستون دوم -  1 3≤ ≤j 1( درایه های سطر دوم -

 1 2≤ ≤j 4( درایه های سطر دوم -  1 2≤ ≤j 3( درایه های ستون دوم -

کدام است؟. 5 a j
j

3
1

4

==
∑∑ گر درایۀ سطر اول و ستون سوم از درایۀ سطر سوم و ستون دوم 5 واحد بزرگتر باشد، حاصل A ا

x
y
x

== −−
−−













1 2 5
3 1 4
7 8 9 2

در ماتریس

 37 )2   36  )1

35 )4   34 )3

کمتر است؟. 6
i

ij
j
a

== ==
∑∑ ∑∑

1

2

1

3
چقدر از a j

j
2

1

3

==
∑∑ حاصل عبارت A ==

−−










1 2 3
3 0 1

در ماتریس

 6 )2   7 )1

4 )4   5 )3

کدام است؟  A باشد، مجموع درایه های ستون دومa i j i j
i j i jij ==
−− ≠≠

++ ==







2 2 ;
;

گر  Aا aij== ××[ ]2 2 Test در ماتریس 

 1 )2   -2 )1

2 )4   -3 )3

  2

A
a a

a a
=





= + − ×
− × +







= −





11 12

21 22

2

2
1 1 1 2 2

2 2 1 2 2
2 3
2 4 جمع درایه های ستون دوم   =− + =3 4 1

 

j و
i 

ب
س

 ح
 بر

ها
یه 

درا
ن 

بیا

 در بعضی از ماتریس ها، درایه ها را به طور مستقیم معرفی نمی کنند و آن ها را برحسب تابعی از اندیس های سمت چپ و سمت راست درایه بیان 
کنید. گفته شده دقت  کردن درایه ها باید به شرط های  که برای پیدا  می کنند. در این موارد ممکن است تابع چندضابطه ای نیز باشد 

a آنگاه مجموع درایه های ماتریس A کدام  است؟
ij

=5 1 داشته باشیم 2≤ ≤j 1 و هر 2≤ ≤i گر به ازای هر  A ا a
ij

= ×[ ]
2 2

 در ماتریس

A= 





5 5

5 5
جمع درایه ها =20

 

کدام است؟  B آنگاه  مجموع درایه های ماتریس b i j
ij

= + 1داشته باشیم: 3≤ ≤j 1و هر 2≤ ≤i گر به ازای هر =Bا ×[ ]b
ij 2 3  در ماتریس

   B=
+ + +

+ + +













=












×

1 1 1 2 1 3

2 1 2 2 2 3

2 3 4

3 4 5 2 3
جمع درایه ها   =21                                                                  

c آنگاه مجموع درایه های ماتریس C  کدام است؟  i j i j

i jij
={ × ≥

<
;

;7
گر C ا c

ij
= ×[ ]

2 2
 در ماتریس

C
c c

c c
= 





= ×
× ×







= 





11 12

21 22

1 1 7
2 1 2 2

1 7
2 4 جمع درایه ها     =14       

b13b12b
11

b23b
22

b21

i j<i j≥
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کدام است؟. 7 a به دست آید، مجموع درایه های ماتریس  i jij == −−2 ام از رابطۀ j ام و ستون i گر درایۀ واقع در سطر Aا aij== ××[ ]2 3 در ماتریس

6 )4  4 )3  3 )2  5 )1

شمارۀ ستون باشد، مجموع درایه های واقع بر سطر دوم چقدر است؟. 8 j شمارۀ سطر و i گر Aا == −− ××[ i j ]2 2
3 3 در ماتریس

−4 )4  3 )3  −2 )2  1)1

شمارۀ ستون[. 9 j شمارۀ سطر و i گزینه برابر است؟ ] کدام  با  A ==










1
2

2
4

ماتریس

  [i j]+ ×2 2
)2   [i j]

2

2 2
+ × )1

 [ij]
2 2× )4   [ i j]2

2 2
− × )3

 

ی 
بع

مر
س 

ری
مات

ی 
رف

مع
 

n) می نامیم. n× یا ) n را یک ماتریس مربعی از مرتبۀ A ،باشد n تعداد سطرها با تعداد ستون ها برابر و مساوی ،A گر در ماتریس  ا
    

i j= Ûروی قطر اصلی a
ij

i j n+ = +1Ûروی قطر فرعیa
ij

B=
−











×

1
0

4

1 2
0 0
0 2 0 3 3/

C=












×

9 2
4 4
5 2

3
1

7 3 3

A یک ماتریس مربعی باشد، آنگاه بر اساس رابطۀ بین i و j می توان موقعیت درایه را نسبت به قطر اصلی تشخیص داد:  a
ij n n

= ×[ ] گر   ا

i j= ]روی قطر اصلی[
...

i j< ]بالای قطر اصلی[

i j> ]پایین قطر اصلی[

A

a a a a

a a a

a a a

n

n

n n nn

=























11 12 13 1

21 22 2

1 2

…

…

� �

…

کدام است؟  گر i شمارۀ سطر و j شمارۀ ستون باشد، مجموع  درایه های زیر قطر اصلی  A ا i j== ++ ××[ ]3 3 3 Test  در ماتریس

15  )4  12 )3  28 )2  25 )1

:] a i j
ij
= +2 کافیست ]در ضمن کنید یافتن درایه های زیر قطر اصلی  2 لازم نیست همۀ درایه های A را پیدا 

A a

a a

=
















=












⇒21

31 32

7
10 11

جمع درایه های زیر قطر اصلی = + + =7 10 11 28

Aکدام درایه بالای قطر اصلی قرار دارد؟. 10 aij== ××[ ]3 3 در ماتریس

a13 )4  a 31 )3  a
22

)2  a
11

)1

aمجموع درایه های ستون سوم چقدر است؟. 11
i j
i j
ij

i j
i j
i j

ij ==






−−
++

<<
==
>>

;
;
;

Aبا فرض aij== ××[ ]3 3 در ماتریس

5 )4  4 )3  3 )2  2 )1

کدام است؟. 12 شمارۀ ستون باشد، مجموع درایه های زیر قطر اصلی  j شمارۀ سطر و i گر Aا i j== −− ××[ ]4 3 3 در ماتریس

 15 )4   12 )3   28 )2   25 )1

13 .x برابر باشد، مقدار گر مجموع درایه های بالای قطر اصلی با مجموع درایه های پایین قطر اصلی  aا
i jx
ij
ix j

i j
i j
i j

ij==






−−

++

>>
==
<<2

;
;
;

Aکه aij== ××[ ]2 2 در ماتریس

کدام است؟

2 )4 3( صفر   −1)2  1)1
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Cنشان دهیم، مجموع درایه های 
E

==





3 Cباشد و ماتریسC را به صورت 
A
B

B A==








 ==









 ==









, ,

1 1 2 1
0 5 1 4

1 2 0 3
1 4 5 2

گر  Test ا

کدام است ؟  E قطر اصلی

 4 )2   3 )1

2 )4   5 )3
 1

C E=

















⇒ =












⇒

1 2 0 3
1 4 5 2
1 1 2 1
0 5 1 4

1 4 5
1 1 2
0 5 1

جمع درایه های قطر اصلی =3

 

ها
س 

ری
مات

یر 
ی ز

رو
از 

س 
ری

مات
ک 

ن ی
خت

سا

گرفته است.  قرار  کنکور مورد سؤال  بار در  که چندین  ]زیر ماتریس[ تشکیل شده است،  کوچکتر  از ماتریس های  اوقات یک ماتریس  گاهی   
نمونه ای از این ماتریس ها به صورت زیر است:

M
A

B
M A B M

a b c

A
d

e

M
A B

C D1 2 3 4=





=[ ] =














=





گرفته، در آن قرار دهیم.مخصوصاً  که در ماتریس  اصلی قرار  در چنین مواردی یا موارد مشابه آن ها باید،  درایه های هر زیر ماتریس را مطابق نظمی 
گر زیرماتریس ها بر حسب تابعی از i و j داده شوند، ابتدا باید هر زیر ماتریس را تشکیل دهیم و سپس آن را در ماتریس اصلی قرار دهیم. ا

کدام است؟  C را بنویسید. جمع درایه های قطر اصلی C باشد، ماتریس  C B

A
B A=





=





=[ ], ,
2 1 4
5 0 7 1 2 3 گر  ا

C=












2 1 4
5 0 7
1 2 3

= جمع درایه های قطر اصلی + + =2 0 3 5   

کدام است؟  D نشان دهیم، مجموع درایه های قطر فرعی ماتریس C
D

=














2 1 4
5
1

گر ماتریس C را به صورت  در مثال فوق، ا

D=





0 7
2 3 = جمع درایه های قطر فرعی + =2 7 9       با توجه به ماتریس C، خواهیم داشت:   

Cرا بنویسید.
A

B
=





Bو i شمارۀ سطر و j شمارۀ ستون باشد، ماتریس i j A i j= ×[ ] = +[ ]× ×1 3 1 3, گر  ا

A

B

C

= + + +[ ]
= × × ×[ ]

⇒ =





1 1 1 2 1 3

1 1 1 2 1 3
2 3 4
1 2 3

    ابتدا باید ماتریس های  A و B را تشکیل دهیم و سپس زیر هم بنویسیم: 

C تشکیل دهند که کاملًا اشتباه است  و اشتباه آن در درایه های سطر  A

B
=





= + + +
× × ×







1 1 1 2 1 3
2 1 2 2 2 3 C را به صورت    بعضی  ها ممکن است ماتریس 

دوم است.

کدام است؟. 14 C Cباشد، مجموع درایه های ستون دوم ماتریس
A
B

==








 به صورت C Bو ماتریس i j== ++ ××[ ]2 2

2 3 Aو i j== ++ ××[ ]1 3 گر ا

 15 )2   23 )1

 24 )4   16 )3

Aنشان دهیم، در ماتریس B مجمو ع درایه های قطر فرعی کدام است؟. 15 B==












2 3 3
3
6

a  را به صورت
i j

i j i j
i j

A aij ij==
>>

++ ==
<<







== ××

1

3
3 3

;
;
;

, [ ] گر ماتریس  ا

 4 )2   2 )1

6 )4   5 )3



ها 
س

ری
مات

ی
رو
ل
ما
اع
و
س

ری
مات

  
ها

رد
ارب

و ک
س 

ری
مات

  | 
 1 

صل
ف

16

در
ن 

لای
 آن

ید
خر

 

س
ری

مات
ع 

نوا
 ا

صفر  اصلی  قطر  زیر  درایه های  مربعی  ماتریس  یک  در  گر  ا  
اصلی  قطر  بالای  درایه های  گر  ا و  مثلثی  بالا  را  ماتریس  باشد، 

صفر باشد، ماتریس را پایین مثلثی می نامند.
A =













5 2 1
0 1 3
0 0 4

B         بالا مثلثی   =












5 0 0
2 1 0
3 2 4

پایین مثلثی  

Aپایین مثلثی باشد.
a a b

a b

b a

=
+ +

−












2 1
3 1

4
 مقادیر a و b را طوری تعیین کنید که ماتریس 

a a

b b

+ = ⇒ =−
− = ⇒ ={ 1 0 1
1 0 1  a b+ =0         باید درایه های بالای قطر اصلی صفر باشد، بنابراین: 

گذاشتن آن نیست. خود به خود صفر می شود و نیازی به صفر  a b+        بنابراین درایۀ سطر اول و ستون سوم یعنی 

گر در یک ماتریس مربعی تمام درایه های غیرواقع بر قطر   ا
اصلی صفر باشند، این ماتریس را ماتریس قطری می نامند.

درایه های قطر اصلی در ماتریس های قطری می تواند صفر هم باشد.

Aیک ماتریس قطری باشد، مقادیر a و b را به دست آورید. a b

a b
= − +

+ −






1 2
1 1 گر ماتریس  ا

b b

a a

+ = ⇒ =−
+ = ⇒ =−{ 2 0 2
1 0 1

     برای این که یک ماتریس قطری باشد باید درایه های خارج از قطر اصلی صفر باشد: 

گر تمام درایه های غیرواقع بر قطر فرعی  گر در یک ماتریس مربعی درایه های زیر قطر فرعی  یا بالای قطر فرعی صفر باشد، ماتریس را شبه مثلثی می نامند و ا ا
صفر شود، ماتریس را شبه قطری می نامند.

Aیک ماتریس شبه قطری است؟ a a

b b
= − +

+ +






2 1
2 1 کدام مقدار a و b ماتریس   به ازای 

  

a a

b b

− = ⇒ =
+ = ⇒ =−{ 2 0 2
1 0 1

       باید درایه های خارج از قطر فرعی صفر باشد، بنابراین: 

با  اصلی  قطر  درایه های  تمام  قطری،  ماتریس  یک  در  گر  ا  
هم برابر باشند، آن ماتریس را یک ماتریس اسکالر می نامند.

Aیک ماتریس اسکالر باشد، مقادیر a و b رابه دست آورید. a a

b
= −




2

0 گر ماتریس  ا

a a

a b b

− = ⇒ =
= ⇒ ={ 2 0 2

2
      باید درایه های خارج از قطر اصلی صفر باشد و درایه های روی قطر اصلی با هم برابر باشند: 

گر در یک ماتریس اسکالر، تمام درایه های قطر اصلی برابر   ا
»1« باشند، آن را ماتریس واحد )ماتریس همانی( می نامند و با 

I نشان می دهند.
a را به دست آورید. b c d, , , A یک ماتریس واحد باشد،  مقادیر a c

d b
= − +

− −






1 1
2 2 گر ماتریس  ا

      باید درایه های خارج از قطر اصلی صفر باشد و درایه های روی قطر اصلی برابر با 1 باشد.
1 a a− = ⇒ =1 1 2             2 b b− = ⇒ =2 1 3    
3 c c+ = ⇒ =−1 0 1             4 d d− = ⇒ =2 0 2  

A = 



 ×

2 0
0 3 2 2

                  B =












×

3 0 0
0 0 0
0 0 4 3 3

                C =












×

0 0 0
0 0 0
0 0 0 3 3

A = 



 ×

2 0
0 2 2 2

             B =
−

−
−













×

4 0 0
0 4 0
0 0 4 3 3

   C = [ ] ×4 1 1    

I =












×

1 0 0
0 1 0
0 0 1 3 3

            I = 



 ×

1 0
0 1 2 2

                      I = [ ] ×1
1 1
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aکدام است؟ b++ Aقطری باشد، a a
b b== −− −−
++ −−







1 2
3 2 گر ماتریس Test ا

 1 )2   -1 )1

5 )4   3 )3

ج از قطر اصلی آن صفر باشند، یعنی:  1 برای این که A یک ماتریس قطری باشد، باید تمام درایه های خار

b b

a a
a b+ = ⇒ = −

− = ⇒ ={ ⇒ + = −3 0 3
2 0 2 1

 

س
ری

مات
ع 

نوا
. ا

..

گر ماتریسی فقط دارای یک سطر باشد، آن را ماتریس سطری    ا
می نامند. ]به طور کلی ماتریس هایی که تعداد ستون های آن ها بیشتر از تعداد 
سطرهای آن هاست ماتریس افقی نامیده می شوند. ماتریس سطری یک حالت خاص از 

ماتریس های افقی محسوب می شود.[ 

a یک ماتریس سطری باشد، مجموع درایه های  A را پیدا کنید.  i j
ij
= −2 2 Aو a

ij n n
= − ×[ ]

( )2
گر ماتریس  ا

         باید ماتریس A دارای یک سطر باشد،  بنابراین:
n n A a a a a

ij
− = ⇒ = ⇒ = = = − × − × − × = − −×2 1 3 1 2 1 1 2 2 1 2 3 11 3 11 12 13

2 2 2
[ ] [ ] [ ] [ 33 5− ] A 9- =  مجموع درایه های  

  
ماتریس  را  آن  باشد،  ستون  یک  دارای  فقط  ماتریسی  گر  ا  
ستونی می نامند. ]به طور کلی ماتریس هایی که تعداد سطرهای آن ها بیشتر 
از تعداد ستون های آن هاست ماتریس قائم نامیده می شوند. ماتریس ستونی 

یک حالت خاص از ماتریس های قائم محسوب می شود.[       

کنید. a یک ماتریس ستونی باشد،  مجموع درایه های A را پیدا  i j
ij
= +2 3 Aو  a

ij n n
= × −[ ]

( )1
گر ماتریس  ا

  
       باید ماتریس دارای یک ستون باشد، بنابراین:

n n A a
a

aij
− = ⇒ = ⇒ = =





= × + ×
× + ×






=

×1 1 2 2 1 3 1
2 2 3 1

5
72 1

11

21
[ ]





  مجموع درایه های A برابر 12 است. 

نشان می دهند.  o  ماتریسی که همۀ درایه های آن صفر باشد را ماتریس صفر می نامند و با
A = 



 ×

0 0
0 0 2 2

                 B = 



 ×

0 0 0
0 0 0 2 3

                C = [ ] ×0 0 0 1 3

را به دست آورید. a b+ Aیک ماتریس صفر باشد، a b

b a
= − −

+ −






1 1
1 1

2

2 گر ماتریس  ا
a

a
a

b

b
b

− =
− =





⇒ =

+ =
− =





⇒ =−










1 0
1 0 1

1 0
1 0 1

2

2

    a b+ =0       باید تمام درایه های ماتریس برابر صفر باشد: 

A=[ ] ×2 0 5 7 1 3/   B=[ ] ×2 1 1 2                    C=[ ] =×5 51 1

A =














 ×

π
2
5

3 1

                   B= 



 ×

0 5
0 2 1

/
                       C = [ ] =×9 91 1

aیک ماتریس .............. است.. 16
i j
i jij==
==
≠≠





3
0
;
;

Aباشد  aij== ××[ ]3 3 ماتریس

2( اسکالر غیر همانی  1( قطری و غیر اسکالر  

4( همانی و غیر اسکالر 3( قطری و همانی  

ج .............. برابر صفر است.. 17 در ماتریس واحد درایه های .............. برابر یک و درایه های خار

2( قطر اصلی - قطر فرعی  1( قطر اصلی - قطر اصلی  

4( قطر فرعی - قطر فرعی 3( قطر فرعی - قطر اصلی  
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درایه های .............. در ماتریس قطری .............. صفر باشد.. 18

2( قطر فرعی - باید  1( قطر اصلی - نمی تواند  

ج قطر فرعی - نمی تواند 4( خار ج قطر اصلی - باید   3( خار

ماتریس .............. نوعی ماتریس .............. است.. 19

2( واحد - اسکالر  1( قطری - اسکالر  

4( قطری - واحد 3( اسکالر - واحد  

a یک ماتریس .............. است.. 20
i j i j

i jij ==
++ ==

≠≠




;
;0

A با شرط aij== ××[ ]3 3 ماتریس

2( اسکالر غیر همانی  1( قطری و غیر اسکالر  

4( همانی غیر اسکالر 3( قطری و همانی  

Bچه نوع ماتریسی است؟. 21 bij n m== ××[ ] Aهم ماتریس سطری است و هم ماتریس ستونی، ماتریس aij m n== ×× −−[ ] ( )1 ماتریس

2( ستونی  1( سطری  

4( قطری غیر همانی 3( مربع  

کدام ماتریس اسکالر است؟. 22

1

1

1

1







)4  0
2

2
0







)3  3
0

0
3







)2  1
0

0
2







)1

کدام ماتریس قطری نیست؟. 23

D = 





0

0

0

0

)4  C = 





2
0

0
0 )3  B = 





2
0

0
3 )2  A = 





0
3

2
0 )1

Aیک ماتریس قطری باشد، حاصل ضرب درایه های قطر اصلی چقدر است؟. 24
a b
b

a
a b

==
++
++






−−
−−




2

1
گر ماتریس ا

1)4  −1)3  2 )2  −3 )1

کدام نتیجه گیری درست است؟. 25 Aداده شده است. 
x
y

z
x

==
−−

++





−−
−−






2 1
2

1
5

ماتریس اسکالر

A I= 3 )4  y z= )3  A I= 2 )2  x = −2 )1

aکدام است؟. 26 b c d++ ++ ++ ماتریس واحد باشد، حاصل
a b
d

a
d c

−−


 ++




 گر ماتریس ا

 −2 )4  −1)3   1)2 1( صفر 

کدام یک از ماتریس های زیر قطری است؟. 27 شمارۀ ستون باشد،  j شمارۀ سطر و i گر ا

 B [i j]= − ×2 2
)2   A [i j ]= − ×

2 2

2 2
)1

D [i j]= − ×
2

2 2
2 )4   C [i j ]= + − ×3 2 2 )3

2داده شده اسکالراست؟. 28 2×× کدام یک از ماتریس های j شمارۀ ستون باشد،  i شمارۀ سطر و گر ا

 B [| i j|]= − +3 )2   A [i j ]= + −5 )1

D = + −[i j ]
2 2 5 )4   C= − −[ | i | j ]3 )3

کدام است؟. 29  x ،یک ماتریس قطری غیر اسکالر باشدA
x x

x
==

++ −−

−−













1 1

1 2

2

2
گر ماتریس ا

4( صفر  -1 )3  1 )2  ±1  )1
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د[
انن

بد
ها 

ی 
قم

ک ر
 ]ت

ن
قار

مت
اد 

و پ
ن 

قار
مت

س 
ری

مات

متقارن  ماتریس های  را  است  برابر  هم  با  آن ها   اصلی  قطر  طرفین  درایه های  که  مقابل  شکل  به   ماتریس هایی 
نام این ماتریس به طور مستقیم در کتاب درسی نیامده است، اما می توان آن ها را به صورت می نامند. هر چند که 

a تعریف کرد. بدون این که اشارۀ مستقیم به نام این ماتریس شود. a A a
ij ji ij n n

= = ×, [ ]

A

a

b

c

x

x

y

y

z

z

=












مقابل که درایه های قطر اصلی آن ها صفر و درایه های طرفین قطر اصلی آن ها قرینه است را  ماتریس هایی به شکل   
ماتریس های پاد متقارن می نامند، هر چند که نام این ماتریس به طور مستقیم در کتاب درسی نیامده است، اما 
تعریف کرد. بدون این که اشاره مستقیم به نام این ماتریس شود.  a a A a

ij ji ij n n
=− = ×, [ ] می توان آن ها را به صورت 

A

x

x

y

y

z

z

=












−
−

−

0

0

0

کدام است؟ x aبرقرار باشد، aji ij== رابطۀ  1 2≤≤ ≤≤i j, گر i شمارۀ سطر و j شمارۀ ستون باشد و به ازای هر  Aا
x
x

==
−−
++











2 1
5 3

Test در ماتریس

−4 )4  -6 )3  4 )2  6 )1

a a x x12 21 1 5 6= ⇒ − = ⇒ = درایه های طرفین قطر اصلی هستند، بنابراین باید:  a a
ji ij
, 1

کدام است؟. 30 aبرقرار باشد، مجموع درایه های قطر فرعی  aij ji== دلخواه رابطۀ  j و i Aهمواره به ازای هر
m m

a m
a

==
−−

++
















3 1
2 2
3 4 5

گر در ماتریس ا

3 )4  8 )3  6 )2  10)1

mکدام است؟. 31 n++ aبرقرار باشد، aij ji== −− رابطۀ j و i Aبه ازای هر
n m

==
−−




++ 




1
4

1
0

گر در ماتریس ا

3 )4  4 )3  −3 )2  −4 )1

 

س
ری

مات
دو 

ی 
او

س
ت

B را مساوی می گوییم، هرگاه درایه های آن ها نظیر به نظیر با هم برابر باشد، یعنی داشته باشیم: b
ij m n

= ×[ ] A و a
ij m n

= ×[ ]  دو ماتریس هم مرتبۀ

∀i j,   ،  a b a b
ij ij ij ij

= ⇔ =[ ] [ ]

1 2

4 5
1 2 4 5













=












⇒ = = = =
x y

z t

x y z t, , , B برابر باشند، آنگاه داریم:  = 





1 2
4 5 A و  x y

z t
= 





گر دو ماتریس   ا

mکدام است؟ x++ Bبرابر باشند،
m

x
==

++









1
3

3
Aو i mj== ++[ ] گر دو ماتریس  Test ا

2 )4  5 )3  4 )2  3 )1

می کنیم،  مشخص  درایه ها  با  را   A ماتریس  ابتدا   3

1سپس درایه های نظیر در دو ماتریس را برابر قرار می دهیم: 1
2 3

1 2 3
2 2

+ +
+







= 





+
+

m m

m

m

m x
 

1 2 3 1

2 2 4

+ = ⇒ =

+ = ⇒ =







m m

m x x

m x+ =5

کدام است؟. 32 B Bبرابر باشند، مجموع درایه های ماتریس bij m n== ××[ ] Aو
m

n
==










1 4
2 0

گر دو ماتریس ا

 12 )2   11)1

15 )4   10)3

کدام است؟. 33 x y z++ ++ Bبرابر باشند، حاصل z== −−[ ]1 4 Aو x y== −−[ ]1 2 3 گر ماتریس های ا

 2 )2   −1)1

1)4   3 )3
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کدام است؟. 34 m برابر باشند، B و A bو دو ماتریس aij ji== Bباشد، به طوری که bij== ××[ ]2 2 Aو
m

==





++ 




2
3

1
4

گر ا

−3 )4  −2 )3  3 )2  2 )1

کدام است؟. 35 x n
m
−− برابر باشند، B و A bو دو ماتریس aij ji==−− Bباشد، به طوری که bij== ××[ ]2 2 Aو

m x
n

==
−−


 ++






1
4 2

گر ا

−1)4  3 )3  −2 )2  2 )1

کدام است؟ Aمجموع درایه های سطر اول  B++ Bباشد، در ماتریس i j== −− ××[ ]2 2 2 A و  i j== ++ ××[ ]2 2 گر Test ا

6 )4  5 )3  4 )2  3 )1

A B A B=





=





⇒ + =





2 3
3 4

1 0
3 2

3 3
6 6, 4   6=جمع درایه های سطر اول 

A را تشکیل دهیم. B i j i j i+ = + + − = =





[( ) ( )] [ ]2 3 3 3
6 6  راه کوتاه تر این است که به جای تشکیلA و B ماتریس 

 

س
ری

مات
دو 

ق 
ری

تف
 و 

مع
 ج

 برای محاسبۀ جمع یا تفریق دو ماتریس، کافی است درایه های نظیر در دو ماتریس را با هم جمع یا تفریق کنیم:

A a A aB b B b
ij m n ijij m n ij m n

= = ⇒ =× × ×± ±[ ] , [ ][ ]

فقط دو ماتریس هم مرتبه را می توان با هم جمع یا از هم تفریق کرد.

A B A B= 





= 





⇒ + = + +
+ +







= 


2 4 2 41 2 1 2
3 6 3 65 7 5 7

6 3
9 12,



باید .............. باشد.. 36 B کنیم، ماتریس را با آن جمع  B Aباشد، برای این که بتوانیم ماتریس ij== ××[a ]2 3 گر ا

2 2× )4  3 3× )3  2 3× )2  3 2× )1

کدام است؟. 37 x y++ Aحاصل B++ ==










3
4

1
0

Bو
y

==





−− 




2
1

1
Aو

x
==










1 2
3

گر ا

4( صفر  −2 )3  −1)2  1)1

کدام است؟. 38 A Aمجموع درایه های ماتریس B−− ==





−− 




3
1

2
0

Aو B++ ==










1
3

2
4

گر  ا

6 )4  4 )3  8 )2  3 )1

کدام است؟. 39 A A3 4++ Aداده شده باشد، مجموع درایه های ماتریس
n
n

n ==










1
2

گر ماتریس ا

12 )4  20)3  32 )2  18 )1

Bمجموع درایه ها چقدر است؟. 40 A A A== ++ ++ ++1 2 100... Aداده شده باشد، در ماتریس
n

n
n==






−−
−−






2 1
2

گر ماتریس ا

4( صفر  99 )3  100)2  200 )1

گزینه درست است؟. 41 Bکدام  i j== −− ××[ ]2 2 2 Aو i j== ++ ××[ ]2 2 2 شمارۀ ستون و j شمارۀ سطر و i گر ا

A B i j− = − ×[ ]3 2 2 )2   A B i j+ = + ×[ ]2 3 2 2 )1

 A B i j− = − ×[ ]
2 2

)4   A B i j+ = − ×[ ]3 2 2 )3

کدام است؟. 42 x Aقطری باشد، B++ Bو ماتریس
x
x
x
x

==
−−
−−











1
1

Aو
x
x

x
x

==
−−









1

2
گر ا

2( فقط1  1( صفر ,1−  

3 , −2 )4 3( فقط2  
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aکدام است؟. 43 b++ Bیک ماتریس قطری باشد،
b
a

==





−− 




3 1
4

Aو ماتریس
x
y

==
++
++











2
1

0
5

گر مجموع ماتریس اسکالر ا

 −1)2   1)1

4( صفر   2 )3

Dکدام است؟. 44
B
A

A
C

==








 ++









 Cباشد، مجموع درایه های ستون سوم ماتریس == −−[ ]0 1 1 Bو ==[ ]0 1 4 Aو ==[ ]2 1 3 گر ا

 10)2   8 )1

9 )4   7 )3

کدام است؟ 2A B I−− ++ bحاصل i jij == ++2 2 که  B به طوری  bij==   ××2 2
Aو == 





2 3
4 1 گر  Test ا

1 0
2 7−







)4  0 0
2 6−







)3  1 1
4 6−







)2  3 1
3 5−







)1

1 ابتدا ماتریس B را با درایه ها مشخص می کنیم: 

B = + +
+ +







= 





1 1 1 2
2 1 2 2

2 5
5 8

2 2 2 2

2 2 2 2 ⇒ 2 3 1
3 5

4 6
8 2

2 5
5 8

1 0
0 1A B I− + −







= 





−





+





=

 

س
ری

مات
در 

دد 
ب ع

ضر
 

کنیم: کافی است آن عدد را در تمام درایه های آن ماتریس ضرب   برای ضرب یک عدد در یک ماتریس، 

A a A ar r r
ij m n ij m n

= ∈ ⇒ =× ×[ ] , [ ]

A A= 




⇒ = 





1 2 3
4 2 5 2 2 4 6

8 4 10  

که آن را قرینۀ ماتریس A می نامند و همواره داریم: A− به دست می آید  کنیم، ماتریس را در ماتریس A ضرب  که عدد1− در حالت خاصی 

A A o+ − =( )

aکدام است؟. 45 b++ aباشد، حاصل b
1
2

2
1

4
3








 ++ −−









 ==









 گر ا

5 )4  2 )3  3 )2  4 )1

کدام است؟. 46  C 2، سطر اول ماتریس 3A B C I++ ++ == ==B و داشته باشیم
−−
−−











2 1
1 3

==A و 
−−









1 1
0 4

گر   ا

1 3[ ] )4  2 1−[ ] )3  1 2[ ] )2  −[ ]3 1  )1

کدام است؟. 47 B 2آنگاه مجموع درایه های سطر اول ماتریس
4
2

4
0

A B++ ==








 و A ==






−− 




2
3

1
4

گر ا

4 )4  6 )3  10)2  −12 )1

2کدام است؟. 48
3

1 4
A

x
x

−−
−−









 Aبرابر صفر باشد، حاصل

x
x
x

==





++ 


2
1

7
گر مجموع درایه های ماتریس ا

−
−







7
11

0
10 )4  −

−






1
11

0
10 )3  −

−






1
5

0
10 )2  −

−






7
11

4
10 )1

کدام است؟. 49  B برقرار باشد، مجموع درایه های ماتریسB A, A بین ماتریس های B++ ==
−− −−









3

4 0 5
6 1 2

aو رابطۀ i jij== −−4 2 2و  2 3A aij== ××[ ] گر ا

 1 )2 1( صفر  

3 )4   2 )3
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ها
س 

ری
مات

ی 
رو

ل 
ما

اع

m )هم مرتبه( و r و s اعداد حقیقی باشند، آنگاه خواص زیر همواره برقرار است: n× گر A, B , C ماتریس هایی  ا

جمع ماتریس ها خاصیت جابه جایی دارد.جمع ماتریس ها شرکت پذیر است.ماتریس صفر عضو بی اثر جمع در ماتریس ها است.

A o o A A+ = + =A B C A B C+ + = + +( ) ( )A B B A+ = +

وجود عضو قرینهتوزیع پذیری عدد روی جمع ماتریس هاتوزیع پذیری ماتریس روی جمع اعداد

( )r s A rA sA± ±=r A B rA rB( )± ±=A A A A o+ − = − + =( ) ( )

جابه جایی عدد و ماتریسقابلیت حذف عدد غیر صفر از طرفین تساویقابلیت ضرب عدد در طرفین تساوی ماتریسی

A B rA rB= ⇒ =rA rB A B
r=  → =≠0( )( ) ( )( )r A A r=

کدام درست است؟ گر  A , B ,C  سه ماتریس هم مرتبه باشند،  Test ا

A B C A B C+ + = + +( ) ( ) )2  A B C A B C− − = − −( ) ( ) )1

A B C A B C+ − = − +( ) ( ) )4  A B C A B C− + = − +( ) ( ) )3

که معرف خاصیت شرکت پذیری جمع در ماتریس هاست. ]تفاضل ماتریس ها شرکت پذیر نیست![  2 درست است  گزینۀ 2 تنها 

گزینه درست است؟. 50 کدام  بع باشد،  یک ماتریس مر A گر ا

 A A O+ − =( ) )2    A O O+ = )1

(A B) C A ( )− + = − +B C )4   A I A+ = )3

mکدام است؟ n++ باشد، حاصل x m
n
y

x y[[ ]] 






 == −−5 گر  Test ا

-2  )4  1 )3  4 )2  2 )1

x
n

nxm
y

myx y x y
n

m
m n[ ]





= − ⇒ + = − ⇒ =
=−{ ⇒ + =5 5 5

1 4 گفته شده عمل می کنیم:  2 مطابق الگوی 

 

ی
ون

ست
س 

ری
مات

در 
ی 

طر
 س

س
ری

مات
ب 

ضر

B یک ماتریس ستونی به صورت های زیر باشند، آنگاه ضرب دو ماتریس A و B یعنی b
i m

= ×[ ]
1 1

A یک ماتریس سطری و a
j m

= ×[ ]
1 1

گر   ا
که به صورت زیر به دست می آید: A یک عدد حقیقی است  B×

AB a a a

b

b

b

a b a b
m

m

=





















= + +[ ... ] ..11 12 1

11

21

1

11 11 12 21


..+a b
m m1 1

AB=[ ]












= × + × + × = + + =2 4 0
3
7
5

2 3 4 7 0 5 6 28 0 34( ) ( ) ( ) =B باشد، آنگاه: 












3
7
5

]=A و  ]2 4 0 گر   ا

کدام است؟. 51 [a ]b c
x
y
z

















حاصل

ax

ay

az

bx

by

bz

cx

cy

cz













)4  ax by cz+ + )3  ax by cz[ ] )2   
ax

bx

cx

ay

by

cy

az

bz

cz













)1
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aکدام است؟. 52 b−− حاصل [ ]x a
b
y

x y







 == ++2 گر ا

−2 )4  1)3  −1)2  2 )1

چقدر است؟. 53 x مقدار [ ]x
x

x
x1 3 1
















== گر ا

4(1یا صفر   2 3( صفر یا 2( فقط1−   −2 1(1یا

گزینه درست است؟. 54 کدام  داده شده اند،  B ==
−−

















1
3
1

Aو == −−[ ]2 1 1 دو ماتریس

 BA = −2 )4  AB = −2 )3  BA = 0)2  AB = 0 )1

کدام است؟. 55 x ABمقدار == 3 و B
x

==
















1
2

Aو x==[ ]2 1 گر ا

4( صفر  1
3 )3  1

2 )2  −1)1

 

س
ری

مات
دو 

ب 
ضر

صل 
حا

بۀ 
اس

ح
م

A کافی است ماتریس A را به صورت سطری و ماتریس B را به صورت ستونی دسته بندی کنیم و هر یک از سطرهای ماتریس  B×   برای محاسبۀ ماتریس
A به صورت زیر تعریف می شود: B× م از ماتریس  م و ستون j اُ کنیم. یعنی درایۀ سطر i اُ گفتیم ضرب  اول را در ستون های ماتریس دوم مطابق آن چه 

AB اُم ماتریس j اُم و ستون i درایۀ سطر =[A سطر i اُم






ستون 
j اُم 
B







AB= −











=
−[ ]×





−[ ]×





[ ]×

1 1
2 1

3 1
4 2

1 1 3
4 1 1 1

2

2 1 33
4 2 1 1

2

3 4 1 2
6 4 2 2

1 1






[ ]×























= − −
+ +







= − −
110 4







، آنگاه: B= 





3 1
4 2 =A و −





1 1
2 1 گر    ا

A قابل تعریف است که تعداد ستون های ماتریس A با تعداد سطرهای ماتریس B برابر باشد.یعنی  B× همواره دقت کنید که برای دو ماتریس A و B، تنها زمانی ماتریس

A B AB
m mn n p p× × ×× =( ) Aقابل تعریف و محاسبه است:]همین نکتۀ ساده یک بار سؤال کنکور بود!![                                                     B× باشد، ماتریس  Bn p´ Am و  n× گر  ا

)خارج - 98( یک ماتریس قطری است؟ 
x

y

−−







 ××









−− 







1
2 3

4
1

2
1

2
0
1

کدام مقدار x و  y ماتریس Test به ازای 

x y= = −1 5,  )4  x y= =−2 5,  )3  x y= = −2 7,  )2  x y= = −1 7,  )1

می دانیم در ماتریس قطری، درایه های بیرون قطر اصلی باید صفر باشد، بنابراین به جای این که همۀ درایه ها را پیدا کنیم کافیست فقط   2

ج قطر اصلی را پیدا کنیم: درایه  های خار
x

y
y

x

2
1
3

4
1

2
1

2
0
1 7

2 4


− 








− 





= +



− + 


− + = ⇒
+ = ⇒{ =

=−
2 4 0

7 0
2

7
x

y

x

y

باشد، ماتریسABیک ماتریس .............. است.. 56 B3 5×× و A 2 3×× گر ا

 2 5× )2   5 2× )1

 5 5× )4   3 3× )3
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یک ماتریس .............. باشد، ماتریسBAقابل محاسبه است.7 57 B و A3 4×× گر ا

4 5× )4  3 4× )3  3 3× )2  4 4× )1

mکدام است؟7 58 n p++ ++ حاصل A B Cm n p[[ ]] ×× [[ ]] == [[ ]]×× ×× ××3 4 2 در ضرب ماتریسی

7 )4  9 )3  8 )2  10)1

کدام صورت است؟7 59 به  A Aمرتبۀ ماتریس b c dij ij ij==   ××   ××  ×× ×× ××2 3 3 4 4 2
در حاصل ضرب

3 3× )4  3 4× )3  2 2× )2  4 3× )1

کدام است؟7 60
a
b
a
b

b
b

b
b









 −−





−− 


 حاصل ضرب ماتریسی

O )4  ( )a b I+ )3  abI )2  aI )1

کدام است؟7 61
1
1

1
0






−− 


 ××A حاصل

1
3

2
1

2
1

0
2




 −−




 ++ ==









A گر ا

3
1

5
2




−
−




)4  2
1

5
2




− 


)3  3
1

4
2




−
−




)2  −
−




−
−




1
3

1
2 )1

درایۀ سطر اول و ستون دوم از ماتریسABکدام است؟7 62 B ==
−−

−−










1 1 1
1 1 1

و A ==
















2
1
0

1
0
2

گر ا

2 )4  1)3  −1)2 1( صفر	

درست است؟7 63 C گزینه در مورد درایه های ماتریس کدام  Cباشد،  BA== وض باشند و مفر B ==








−− 







3
1
2

1
1
4

و A ==
−−











2 0 1
1 2 1

گر ماتریس های ا

c32 8= )4   c21 5= )3  c23 2= )2  c11 4= )1

کدام است؟7 64 C باشد، سطر دوم ماتریس C ==



 −−















0
2

4
1

1
0

1
3

گر ا

[ ]2 1− )4   [ ]1 5 )3  [ ]1 2− )2  [ ]1 1− )1

شمارۀ ستون باشد، سطر اول ماتریسBAکدام است؟7 65 j شمارۀ سطر و i Bو i j== ++ ××[ ]4 2 Aو i j== −− ××[ ]2 3 گر ا

[ ]3 2 7− − )4  [ ]1 1 4− )3  [ ]2 5 1 )2  [ ]−3 2 5 )1

کدام است؟7 66
1 0 1

3
1

2
0
3 1 1A

A
−−











 −−













aباشد، سطر دوم ماتریس
i j
i j
i j

ij ==
<<
==
>>








0
1
2

;
;
;

Aو ij== ××[a ]2 2 گر ا

[ ]10 5 2− )4  [ ]5 3 1− )3  [ ]11 4 3− )2  [ ]5 2 1− )1

aکدام است؟7 67 b++ حاصل
1 2
3 1

5
6b

a















 ==








 در معادلۀ

4( صفر  2 )3  −1)2  1)1

کدام است؟7 68 x y−− حاصل
1
2

1 2
x
y

a
b









 ==









 [[ ]] در تساوی

−2 )4  −1)3  2 )2  1)1
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چقدر است؟. 69 x y++ حاصل
1 3 0

1 1

2

5

8
3x

y
−−


























==

−−








 در معادلۀ

4( صفر  3 )3  −1)2  2 )1

aکدام است؟. 70 b++ ماتریس قطری باشد،
a
b
1

1
1 1
1 2−−









 −−








 گر حاصل ضرب ا

2 )4  −3 )3  −2 )2  3 )1

کدام است؟ ( ) ( )AB B CA C++ ++2 ==Aحاصل 










1
1

1
1

==BCو










2
0

0
2

2 باشند و  2×× Aماتریس های  B C, , گر Test ا

14
10

10
14







 )4  7
5

5
7







 )3  5
7

7
5







 )2  10
14

14
10







 )1

BC I=2 کتور بگیریم و با توجه به این که C از سمت چپ فا B از سمت راست و در پرانتز دوم از  4 راه حرفه ای این است که در پرانتز اول از ماتریس 

است، خواهیم داشت:
( ) ( ) ( ) ( ) (A I) ( I) (A I) (A I) (A I)A A A I A IB B BC C C+ + = + + = + + = + +2 2 2 2 2 2

= 





+











+





= 


2 1
1

1
1

2
0

0
2

1
1

1
1

1
0

0
1 2 3

1
1
3( ) ( )








= 





=





2
1

1
2 2 7

5
5
7

14
10

10
14

 

ها
س 

ری
مات

ب 
ضر

ص 
خوا

گر A یک ماتریس مربعی و I ماتریس واحد )همانی( هم مرتبه با A باشد، آنگاه ماتریس I عضو بی اثر )خنثی( در عمل ضرب ماتریس های   ا
مربع است:

AI IA A= =

کلی ضرب ماتریس ها دارای خاصیت جابه جایی نیست؛ یعنی به فرض این که حاصل ضرب های AB و BA برای دو ماتریس A و   در حالت 
B انجام پذیر باشد، حاصل AB و BA الزاماً با هم برابر نیست:

BA = − −



 −







= −





1 4
1 0

1 2
1 3

3 14
1 2                                                                                                                      







= −






= − −





A

B

1 2
1 3

1 4
1 0





AB= −






− −





= −





1 2
1 3

1 4
1 0

1 4
4 4                                                                                                                             

  AB BA≠
                                                                                                            

Aسه ماتریس دلخواه باشند، آنگاه داریم: B C
m p p n p n× × ×, , گر   ضرب ماتریس ها روی جمع یا تفریق ماتریس ها توزیع پذیر است، یعنی ا

A A AB BC C× = × ×± ±( ) ( ) ( )

گرفت: کتور   عکس قانون پخشی )توزیع پذیری( نیز همواره برقرار است. یعنی می توان یک ماتریس را از سمت راست یا از سمت چپ دو عبارت ماتریسی فا

 AC CB+ کتور ندارند.   A فا A AB D B DC C C+ = × + ×( ) B B BA C A C+ = × +( ) B C B CA A A+ = + ×( )

کتورگیری  گر بعد از فا کتورگیری، ماتریس مورد نظر باید در یک سمت دو عبارت )یا چند عبارت( واقع باشد، در ضمن ا که در هنگام فا کنید   دقت 
کنید: استفاده  I I I, , ,...2 3 1باقی بماند، به جای آن باید از 2 3, , از یک ماتریس مانند A از یکی از عبارت ها، اعدادی مانند...,

A A A A AB B I B I+ + = × += ( )                                              B B I B IA A A A A+ = + = + ×2 2 2( )

AB AB ABC C I− = −3 3( )                                                     ABC CBA+ کتور ندارند.   فا

گزینه نادرست است؟. 71 کدام  A چهار ماتریس مربعی و هم مرتبه و I ماتریس همانی هم مرتبه با آن ها باشد،  B C D, , , گر ا

AC C A I C+ = +( ) )2  ABC ADC A B D C+ = +( ) )1

BC B B C I− = −2 2( ) )4  BA AC A B C+ = +( ) )3

ABبا ماتریس .............. برابر است.. 72 B−− ماتریس

 ( )A I B− )2   ( )A B−1 )1

B A I( )− )4   B A( )−1 )3
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کدام ردیف از جدول زیر محاسبات ماتریسی به درستی انجام شده است؟. 73 در 

 c b, )2   a )1

A AB A B+ = +( )1a

AC CB A B C+ = +( )b
ABC AB AB C I− = −3 3( )c  b a, )4   c )3

گزینه درست است؟. 74 کدام 

ABC ADC A B D C+ = +( ) )2  BA AC A B C+ = +( ) )1

ABC AC A B C+ = +( )1 )4  BAC CAB BAC+ = 2 )3

Aباشد، ماتریسADCکدام است؟. 75 B D C( )++ ==










3
0

0
4

ABCو ==










1
2

2
1

گر ا

3
1

4
2







)4   2
2

2
3−




− 


)3  −
−







2
2

2
3 )2  2

0
1
0







)1

کدام است؟. 76 باشد، در ماتریسABمجموع درایه ها  A ==










0
2

1
3

Bو I++ ==










1
3

2
1

گر ا

 16 )2   20)1

12 )4   18 )3

Aکدام است؟. 77 B A B( )−− Aباشد، جمع درایه های B−− ==



 −−






2
1

0
1

ABو هم چنین I O++ ==2 بوده به طوری که 2 2×× دو ماتریس B و A گر ا

 −4 )2   4 )1

−2 )4   2 )3

Aکدام است؟. 78 BA B++ ++ Bقرینۀ ماتریس I++ ==










2
1

3
2

Aو I++ ==
−−



 −−






3
2

0
1

گر ا

1
1

3
3







)4   −
−




−
−




1
1

3
3 )3  −

−



−
−




3
3

1
1 )2  1

3
3
1







)1

کدام است؟. 79 ( )( )AB B CA C++ ++2 باشد، ساده شدۀ عبارت ماتریسی A ==










1
1

1
1

CBو I== 2 2و 2×× Aماتریس هایی B C, , گر ا

14
10

10
14







)4  7
5

5
7







)3  5
7

7
5







)2  10
14

14
10







)1

Aکدام است؟. 80 B A B
2
3

1
7

1
3

1
6−−






−− 


 ++

−−


 −−




 ==ABحاصل

−−









1
0

0
3

که 2باشند  2×× Bدو ماتریس مربعی A, گر ا

−
 −




1
0

0
1 )4  1

0
0
1


 −




)3  −





1
0

0
3 )2  1

0
0
1







)1

N
O

T
E

انسان ها نادان به دنیا می آیند، نه احمق !!!
احمق شدن نیاز به آموزش دارد ...

»پروفسور برتراند راسل«  
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ها
س 

ری
مات

ب 
ضر

ی 
ذیر

ض پ
وی

تع

ماتریس  دو  ضرب  خاص  موارد  بعضی  در  اما  نیست،  جابه جایی  خاصیت  دارای  کلی  حالت  در  ماتریس  دو  ضرب  دیدیم  که  همان طور   
AB است. این موارد عبارتند از : BA= تعویض پذیر است، یعنی

A تعویض پذیر است، یعنی: [ ]= ×a
ij n n

kI با هر ماتریس مربعی
n

( و ماتریس اسکالر n n× I )ماتریس همانی
n

1 ضرب ماتریس واحد

A A AkI kI k( ) ( )= =

ماتریس  دو  اصلی  قطر  درایه های  هم،  در  قطری  ماتریس های  ضرب  برای  واقع  )در  است  تعویض پذیر  همواره  قطری  ماتریس  دو  2 ضرب 
نظیربه نظیر در هم ضرب می شوند و به همین دلیل جابه جایی به وجود می آید(.

a

b

c

a

b

c

x

y

z

x

y

z

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
























=











                 

2 با درایه های غیر صفر باشند، ضرب این دو ماتریس در صورتی تعویض پذیر  2× B دو ماتریس مربعی x

t

y

z
= 





A و a

d

b

c
= 





گر  3 ا

که رابطۀ مقابل برقرار باشد و برعکس: aاست  d

x t

b

y

c

z

−
− = =

v a d b c= −( , , ) یعنی نسبت درایه های قطر فرعی نظیر در دو ماتریس با نسبت تفاضل درایه های قطر اصلی   برابر شود ]در واقع باید دو بردار
موازی باشند[. u x t y z= −( , , ) و

0 در نظر گرفت تا بتواند با کسرهای دیگر برابر باشد.
0

م یعنی
ُ
گر در این نسبت ها صورت یا مخرج کسر اول صفر باشد، باید این کسر را به صورت صفر ، صفرا ا

a a

c c

b

d

b

d

−
− = = Bدارای خاصیت جابه جایی هستند، چون:  A

c

c

a

a

d b

d b
=





=





,  دو ماتریس به شکل 

کدام است؟  x y+ کنند، آنگاه مقدار  ABصدق  BA= B در تساوی  x

y
A=





= −





1
5

3 4
4 3, گر دو ماتریس   ا

3 3
1

4 4
5

5
1 0 1

−
− = − = ⇒ =−

− = ⇒ ={y x

x

y y
x y+ =−4      باید نسبت تفاضل اعداد قطر اصلی با نسبت اعدادقطر فرعی برابر شود: 

کدام است؟  a b++ کنند، حاصل AB صدق  BA== Bدر شرایط b== 





7 6
3 Aو a== 





3
5 2 گر دو ماتریس Test ا

 12 )2   10 )1

16 )4   14 )3

با نسبت اعداد قطر  را  BA و گیرافتادن در باتلاق محاسبات کافیست نسبت تفاضل اعداد قطر اصلی دو ماتریس  AB و  3  به جای محاسبۀ 

برابر قرار دهیم: �فرعی 

��� ��
a

b

−
− = =2

7 3
3
6

5
2 4 4 2 8 4

3 30 10

a a a

b b

− = ⇒ = ⇒ =

× = ⇒ =






a b+ =14

1

2

2

1

کدام تساوی برقرار است؟. 81 D ==





−− 




0
4

4
0

و C ==










0
2

2
0

و B ==










3
0

0
3

و A ==










1
3

2
4

گر ا

AC CA= )2   AB BA= )1

CD DC= )4    AD DA= )3

کدام تساوی همواره درست است؟. 82 Cباشد، آنگاه 
e
k

k
e

==





−− 


 Bو

c
d
d
c

==








 Aو

a
b

b
a

==





−− 


 گر ا

 ABC ACB= )2   BCA BAC= )1

گزینه 4( هر سه    CAB CBA= )3
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چقدر است؟. 83 x y++ Bتعویض پذیر باشد، حاصل
y

==





−− 




6 2
2

Aو
x

==










1
1 3

گر ضرب دو ماتریس ا

2 )4  1)3  −1)2 1( صفر 

چقدر است؟. 84 x y++ Bخاصیت جابه جایی داشته باشد، حاصل
y

x
==

−−





++ 




1
2

1
2

و A ==










3
0

0
4

گر ضرب دو ماتریس ا

3 )4  2 )3  1)2 1( صفر 

 

س
ری

مات
د 

چن
ب 

ضر

کردن  هیچ  Aترتیب ضرب  B C× × که حاصل ضرب آن ها تعریف شده باشد، آنگاه برای محاسبۀ گر A , B , C سه ماتریس باشند، به طوری   ا
کرد و سپس A را از  Bرا حساب  C× کرد و یا ابتدا  کردو سپس حاصل را از چپ در C ضرب  Aرا حساب  B× اهمیتی ندارد؛ یعنی می توان اول 

کرد. این خاصیت در ریاضیات به خاصیت شرکت پذیری مشهور است: B ضرب  C× چپ در حاصل

A B C A B C× × = × ×( ) ( )

Bیا ... نوشت؛  A C× × Aیا C B× × کرد و مثلًا Aجای ماتریس ها را نمی توان با هم عوض  B C× × که در هنگام محاسبۀ کنید   باید دقت 

چون شرکت پذیری به معنی لغزش )SHIFT( پرانتزها است نه جابه جایی مکان ماتریس ها !!!

 2 1 3 0
4 2

2
5 2 1 6

2 10[ ] 





−





[ ] −





= −=
� ��� ��� �

                     2 1 3 0
4 2

2
5 10 2 2

5 10[ ]





−





= [ ] −





= −
� ��� ��� ��� ��  

کدام است؟   )داخل - 98(  ،x عدد غیرصفر[ ]x x
x
x2 1

3 1 1
4 0 2
1 2 0

2
1

0−−
−−

−−
−−
























== Test از رابطۀ ماتریسی 

3
5  )4  

4
9  )3  

3
8  )2  

2
9  )1

کرده  کنیم بنابراین ابتدا ماتریس سمت چپ را در ماتریس وسطی ضرب  1 هیچ راه میانبُری وجود ندارد و ناچاریم ماتریس ها را در هم ضرب 

و سپس حاصل را از چپ در ماتریس سمت راست ضرب می کنیم:

[ ] [ ]x x

x

x x x x

x

2 1 2
1

0
3
4
1

11 1
1

0
2

2
1
2

0
3 2−











 −













= ⇒
−

− −− −− xx xx x x x

x x−
−













= ⇒ +− − − −
−1

10 11 1 2 2 3
9 22

( ) ( ( ) ( ))� ������� �������� = ⇒ =0 0 2
9x ,

گزینه معرف خاصیت شرکت پذیری در ضرب ماتریس هاست؟. 85 کدام 

 A BC BC A( ) ( )= )2   B AC A BC( ) ( )= )1

C( ) (CA)BAB = )4   ( ) ( )AC B AB C= )3

کدام است؟. 86 2 1
1 1
0 2

1
1

−−[[ ]] −−









−−







 حاصل

−6 )4  −2 )3  −[ ]2 2 )2  2
1−







)1

کدام است؟. 87 1
1 0
2 1 3

0x
x[[ ]]

−−

















 == جواب معادلۀ

2 0, )4  −2 2, )3  0 2, − )2  1 0, )1

کدام است؟. 88  x مقدار[ ]x x1 2
0 1 2
1 0 0
1 2 1

1

0
0
































== در معادلۀ ماتریسی 

3 , -1 )4  3, 1 )3  -3 , 1 )2  -3,-1 )1
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 D ABC== C و i شمارۀ سطر  و j شماره ستون باشد و درایۀ سطر سوم و ستون اول از ماتریس  ij B
x

x A i j== ==
−−

















== ++×× ××[ ] , , [ ]2 2 3 3

3
1

2 1
گر  Test ا

برابر  4- باشد، مقدار x کدام است؟
-4 )4  4 )3  -2 )2  2 )1

 2
d A31=[ سطر سوم ][ ]B

C













=
−



















= + − 





= + +[ ] [ ]4 5 6
3

1
2 1

1
2 24 5 4 1 1

2 24 5 8
x

x x x x x−− = − ⇒ =− ⇒ =−2 4 13 26 2x x

ستون
اول

 

س
ری

مات
سه 

ب 
ضر

از 
یه 

درا
ک 

ی

کامل هر سه ماتریس نیست و  کافیست  کنیم، نیازی به ضرب  م از ماتریس D را پیدا 
ُ
م و ستون j ا

ُ
Dباشد و بخواهیم درایۀ سطر i ا ABC= گر   ا

کنیم:                                                                                                                                                                         ستونبه صورت زیر عمل 
d A
ij
=[ [ سطر i اُم B j

C

[ ]












   

کدام است؟  ABC باشد، درایۀ سطر سوم و ستون دوم از ماتریس C B A=





= −
−













=












2 1 4
0 4 0

3 1
1 1
1 2

1 2 1
0 1 2
1 1 3

, , گر  ا

کنیم، بنابراین:    را پیدا  d Dباشد،  باید32 ABC= گر  d ا A32=[ سطر سوم  ][ ]B
C

















 =[ ] −
−



















=[ ]




= + =1 1 3

3 1
1 1
1 2

1
4 1 6 14 1 24 25

اُم

ستون
دوم

ABCکدام است؟. 89 Cو i شمارۀ سطر و j شمارۀ ستون باشد، درایه های سطر دوم و ستون اول از ماتریس ij B i j A i j== == ++ == −−×× ×× ××[ ] , [ ] , [ ]2 2
2

3 2 2 32 گر  ا

100 )4  70 )3  90 )2  80 )1

کدام است؟. 90 در ماتریسABCدرایۀ سطر دوم و ستون اول  C ==
−−










1 0 1
1 1 3

Bو i j== ++ ××[ ]2 2 و A ==








−− −−
−−









2 1
1 2
0 1
1 0

گر ا

−3 )4  2 )3  −2 )2  3 )1

 

س
ری

مات
در 

ن 
توا

گر A یک ماتریس مربعی باشد، آنگاه توان های صحیح و نامنفی برای آن به صورت زیر تعریف می شود:  ا

A I A A A A A A A A
n n0 1 2 1= = = × = ×−

, , , ... ,

ضرب توان های یک ماتریس تعویض پذیر است، یعنی:

A AA A A
n nm m m n= = +

,... خواسته شود، کافیست فقط روی همان درایه های خواسته شده تمرکز کنیم و نیازی به پیدا کردن سایر درایه ها  , ,A A A
4 3 گر بعضی از درایه های ماتریس های2 ا

و به طور کلی توان های کوچک از یک ماتریس را می خواهد، ممکن است از ترکیب زیر ماتریس ها نیز استفاده شود[ ..., ,3 نیست. ]در این تیپ تست ها  که توان2
را پیدا کرده و در خودش ضرب کنیم. ]در این موارد فقط سرعت عمل در کار انجام محاسبات مهم است[ A2 گر توان چهارم ماتریس خواسته شود کافیست ا

)خارج - 94( کدام است؟  برابر با  A A2 4−− aباشد، ماتریس i j
i jij ==
≠≠
=={{2

1
;
; گر Aا aij== ××[ ]3 3 Test در ماتریس

 A3

)2   3A )1

5 I )4   3 I )3

Aبنابراین: A A A I
2 4 4− = −( ) 4 می دانیم

A A A I=












⇒ −
1
2
2

2
1
2

2
2
1

4( ) =












−





−
−







=












=
1
2
2

2
1
2

2
2
1

3
2
2

2
3

2

2
2
3

5
0
0

0
5
0

0
0
5

5II
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کدام . 91 شمارۀ ستون است، از  j شمارۀ سطر و i Cکه xi yj== ++ ××[ ]2 2 بع ماتریس Bاسکالر باشد، مر
y

==





−− 




2
1

1
Aو

x
==

−−










0
1 3

گر مجموع دو ماتریس ا

نوع است؟
2( صفر  1( واحد  

4( اسکالر غیر واحد 3( قطری غیر اسکالر  

گزینه برابر است؟. 92 کدام  با  A3 ماتریس A==
−−




−− 




2
3

1
1

گر ا

 I )2   A )1

−I )4   −A )3

کدام است؟. 93 A4 حاصل A==



 −−






1
1

1
1

گر ا

 4A )2   4 I )1

A I− )4   A I+ )3

Aکدام است؟. 94 AB B2++ ++ Aحاصل B I++ == گر ا

 O )2   I )1

AB )4   −I )3

CABبرابر با کدام است؟. 95 CB++ 2 ==CBباشد، جمع درایه های 









1
0

2
3

Aو B++ ==










2
0

0
2

Cسه ماتریس مربعی هم مرتبه باشند به طوری که B A, , گر ا

 12 )2   10)1

8 )4   14 )3

Bکدام است؟. 96 AB A( )3 مربعی باشند، مجموع درایه های B و A BAو ماتریس های ==
















1 1 1
0 0 0
1 1 1

گر ا

 48 )2   24 )1

36 )4   54 )3

کدام است؟. 97 C2 Cباشد، جمع درایه های سطر اول ماتریس
B
A

==








 به صورت C و ماتریس B==















1 2 6
1
2 1 3

و A ==





1
6

1
3 1 گر  ا

 81)2   270 )1

243 )4   27 )3

)خارج - 92(. 98 کدام است؟  A4 باشد، ماتریس A ==
−−
−−
−−

















3 3 4
2 3 4
0 1 1

گر  ا

2( اسکالر غیر همانی  1( قطری غیر اسکالر  

4( قطری غیر همانی 3( همانی  

)داخل - 97(. 99 کدام است؟  C2 Cباشد، مجموع درایه های قطر اصلی
A
B

==








 و B==

















1
6

1
2 1 4

1
24

1
8

1
4 1

و A==














1 3 6 24
1
3 1 2 8

گر ا

 18 )2   16 )1

24 )4   20)3
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Mماتریس و کاربردها

m می شود،  داده  Aنشان  a
i j m n

= ×[ ] به صورت که  ماتریسی  در   1 4

معرف تعداد ستون هاست؛ بنابراین در این ماتریس  n معرف تعداد سطرها و

 2سطر و 3ستون وجود دارد، یعنی در هر سطر
3 درایه و در هر ستون2درایه وجود دارد.

A
a

a

a

a

a

a
=









11

21

12

22

13

23

n=4 است، بنابراین: باشد، در نتیجه n − =1 3 2 2  باید

1  [ ]a
ij 4 3× 2                12 درایه  [ ]a

ij 5 2×  10 درایه   

3 [ ]a
ij 6 2× 4               12 درایه       [ ]a

ij 5 3×   15 درایه  

است در  a
ii

است،بنابراین1= a a a11 22 33 1= = = 3 3 در این ماتریس

3 نادرست ضمن در سایر گزینه ها، گزینۀ

یعنی درایۀ واقع در سطر  a 31 است چون

سوم و ستون اول که برابر1است.

a
a

a21

31

232
1

1←
←












→

است  2 چون شمارۀ سطر ثابت و برابر 4 4

Aاین درایه ها در سطر دوم واقع اند: a a a
j

j=












 →

×

≤ ≤21 22 2
3 2

1 2,

4 5 درایۀ سطر اول و ستون سوم همان x و درایۀ سطر سوم و ستون دوم 

مجموع   a
j

j

3
1

4

=
∑ حال  منظور از  است،  x = + =8 5 13 8 است، بنابراین  عدد 

کند، خواهیم داشت: گر j از 1 تا 4 تغییر  درایه های سطر سوم است، زیرا ا

a a a a a
j

j

3
1

4

31 32 33 34 7 8 9 11 35
=
∑ = + + + = + + + =  

a
ij

ji ==
∑∑

1

3

1

2
معرف مجموع درایه  های سطر دوم و عبارت a

j

j

2
1

3

=
∑ عبارت 6 2

معرف جمع کل درایه های ماتریس است، بنابراین اختلاف آن ها برابر است با:

a a
ij

ji

j

j== =
∑∑ ∑− = − =

1

3

1

2

2
1

3
8 2 6

j و i تابع داده شده برحسب به  با توجه  از درایه ها  کدام  به جای هر   7 2

و به جای i به جای1= a12 مقدار عددی آن ها را قرار می دهیم، مثلًا در محاسبۀ

قرار می دهیم در نتیجه درایه ها به صورت زیر خواهند بود: j= 2

A = −
−






−
−

−
−




 = 


− − 


1 1
2 1

1 2
2 2

1 3
2 3

0
3

1
2

2
1

2

2

2

2

2

2 جمع درایه ها  = 3

است: i = کنیم، یعنی2 کافیست فقط درایه های سطر دوم را پیدا   8 2

A =












−3 0 5 ⇒ جمع درایه ها = + + − = −3 0 5 2( )          
i

j

=
={ 2

1
 

4 به ازای 3 و است که تنها گزینه های a
11

1= 4 9  در ماتریس داده شده

به ازای 4 گزینۀ که تنها  است  a22 4= برابر1می شوند، در ضمن j=1و i =1
باشد  a i j

ij
= × Aکه a

i j
= ×[ ]

2 2
می شود،بنابراین 4 برابر j= 2 و i = 2

است. A = 





1
2

2
4 به صورت

4 10 در درایه های بالای قطر اصلی باید شمارۀ ستون بزرگتر از شمارۀ سطر 

4 تنها درایۀ بالای قطر اصلی است  گزینۀ  باشد، یعنی 

3 زیر قطر  روی قطر اصلی و گزینۀ  2 1 و  و گزینه های 

اصلی واقع است. 

jافزا�ش

i
=
j

ش
�زا

اف

گر  ا مربعی  درماتریس های  می دانیم  11 2

اصلی قطر  روی  دهیم  نشان  a
ij

با را  درایه ها 

قطر  پایین  و  i j< اصلی قطر  بالای  و  i j=
است: i j> اصلی

A

a

a

a

a

a

a

a

a

a

=
















=






+
+×

×

−11

21

31

12

22

32

13

23

33

1 1
22 1

3 1

1 2
22

3 33 2

1 3
2 3

2
1

6×

−
−
+







=






−
−







مجموع  = 3
                  

2 12 درایه های زیر قطر اصلی به شکل زیر هستند:

A a

a a

=
















=










21

31 32

7
11 10

= جمع درایه های زیر قطر اصلی⇒ 28

13 3
A

x

x
x x x= −




+ 


⇒ + = − ⇒ =2
2 2 2 2 2 0

را تشکیل می دهیم وسپس آن ها را در  B و A 3 14 ابتدا باید ماتریس های

پایین( B بالا و A یک ماتریس زیر هم بنویسیم )یعنی

A = + + + ] =1 1 1 2 1 3 2 3 4[ ]

C =












2 3 4
2
5

5
8

10
13

     

B = +
+




+
+

+
+




= 





1 1
4 1

1 4
4 4

1 9
4 9

2
5

5
8

10
13

 3 5 8 16+ + = بنابراین جمع درایه های ستون دوم  برابر است با :

15 3

A B=
+

+
+













⇒ =





⇒
1 1 3 3
1 2 2 3
1 1 3 3

1 4
1 1

جمع درایه های قطر فر عی = + =1 4 5

A است که اسکالر غیر همانی  =












3
0
0

0
3
0

0
0
3

2 16 این ماتریس به صورت

است.

i=j

i

i

j

j

�

�

A=
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ج قطر  1 17 در ماتریس واحد درایه های قطر اصلی برابر یک و درایه های خار

اصلی برابر صفر است.

ج از قطر اصلی درماتریس قطری باید صفر باشد.  3 18 درایه های خار

ماتریس  نوعی  اسکالر  ماتریس  و  اسکالر  ماتریس  نوعی  واحد  ماتریس   19 2

قطری و ماتریس قطری نوعی ماتریس مربعی است.

A است که قطری غیر اسکالر  =












2
0
0

0
4
0

0
0
6

1 20 این ماتریس به صورت

است.

1است،   1× و هم ستونی است ، ماتریس که هم سطری  ماتریسی  تنها   21 2

mبنابراین:

n n
B b

ij

=
− = ⇒ ={ ⇒ = ⇒×

1
1 1 2 2 1[ ] ماتریس ستونی

2 22 ماتریس اسکالر ماتریسی قطریست که اعداد واقع بر قطر اصلی با هم برابرند.

از قطر اصلی صفر باشد،   ج  باید درایه های خار در ماتریس  های قطری  23 1

1 قطری  نیست. گزینۀ  بنابراین 

ج از قطر اصلی باید صفر باشند،   1 24 در ماتریس های قطری درایه های خار

1بنابراین: 0 1
2 0 2

− = ⇒ =
+ = ⇒ = −{ a a

b b
   A = −





1
0

0
3

است. −3 برابر A بنابراین حاصل ضرب درایه های قطر اصلی ماتریس

ج از قطر اصلی صفر و  4 25 می دانیم در ماتریس های اسکالر درایه های خار

درایه های روی قطر اصلی با هم برابرند.
2 1 5 3 6 2

1 0 1
2 0 2

x x x x

z z

y y

− = − ⇒ = ⇒ =
− = ⇒ =
+ = ⇒ = −






 A I= 





=3
0

0
3 3

1 26 می دانیم در ماتریس واحد یا همانی درایه های قطر اصلی برابر1و سایر 

و همچنین داریم: a d= درایه ها صفر است، بنابراین0=
a b

c d
b c

a

d

− =
+ ={ = − = →==

1
1 1 10

0 , ⇒ + + + =a b c d 0

گزینه ها  ج از قطر اصلی صفر شود، حال به بررسی  3 27 باید درایه های خار

می پردازیم:

1                              2                             3                            4                                    A B DC= 


− 


= 


− 


= −


− 


= −





0
3

3
0

0
1

1
0

1
2

3
0

1
0

0
1     

ج از قطر اصلی صفر و درایه های روی قطر اصلی برابر  3 28 باید درایه های خار

گزینه ها می پردازیم: باشد حال به بررسی 

1 A = −
−




−
−




3
2

2
1

2 B= 





3
2

4
3

3 C = 





1
0

0
1

4 D = −





3
0

0
3

و  قرار دهیم  را صفر  ج قطر اصلی  این که درایه های خار به جای   29 3

ج  درگیر محاسبات شویم بهتر است عددی را انتخاب کنیم که درایه های خار
نشود،  یکسان  اصلی  قطر  درایه های  آن  ازای  به  ولی  کند  صفر  را  اصلی  قطر 

ماتریس تبدیل به  x=1 ازای  قابل قبول است، چون به  x=−1بنابراین تنها

یک ماتریس قطری و اسکالر می شود.

باید درایه های طرفین قطر اصلی نظیر به نظیر با هم برابر باشند: 30 3

m m

a m a

− = ⇒ =
+ = ⇒ ={ 1 2 3

4 1
بنابراین مجموع درایه های قطر فرعی برابر است با: 

m a+ + = + + =2 3 3 2 3 8

1 31 ماتریس A پاد متقارن است، بنابراین باید:

n n− = ⇒ =1 0 1 1 درایه  های قطر اصلی صفر باشد: 

2 درایه های طرفین قطر اصلی نظیر به نظیر قرینه باشند:
m m+ = − ⇒ = −1 4 5  

mخواهد بود. n+ = −4 بنابراین

که دو ماتریس بتوانند برابر شوند، باید ابعاد آن ها با هم برابر  2 32 برای این 

باشد، در نتیجه: 2 3× است باید دیگری نیز 2 3× گر یکی از آن ها باشد، یعنی ا

m

n
A

=
={ ⇒ = 





2
3

2
2

1
0

4
3 12= جمع درایه ها  

4 33 در دو ماتریس برابر،  تمام درایه های نظیر در دو ماتریس باید با هم برابر 

xباشند؛ بنابراین: x

y y

z z

− = ⇒ =
= ⇒ =

− = ⇒ = −







1 1 2
2 4 2

3 3
x y z+ + =1

Bاست،یعنی: 
a

a

a

a
=









11

12

21

22
به صورت B 1 34 ماتریس

B
m

m m= +






⇒ + = ⇒ =2
1

3
4 1 3 2

Bاست، یعنی:
a

a

a

a
=

−
−





−
−





11

12

21

22
به صورت B 2 35 ماتریس

B
m

x n

m x

n
= −

−



−
− −




= −
 +




1 4
2

1
4 2

حال درایه های نظیر در دو ماتریس را برابر قرار می دهیم:

1 1 1
4

2 2 2

− = − ⇒ =
= −

− − = + ⇒ = −







m m m

x

n n n

⇒ = − + =− −x n

m

4 2
1 2

B کرد، یعنی باید 2 36 تنها دو ماتریس هم مرتبه را می توان جمع و تفریق 

باشد. 2 3× هم
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4 37 برای جمع دو ماتریس باید درایه های نظیر در دو ماتریس را با هم جمع کنیم:

A B
x y

+ = +

 +




= 





3
1

1
3

3
4

1
0 ⇒ + = ⇒ =

+ = ⇒ = −{ ⇒ + =x x

y y
x y

1 4 3
3 0 3 0

به دست می آید: 2A Aماتریس B− Aو B+ 4 38 از جمع دو ماتریس

2 4
4

0
4

2
2

0
2A A B A B A= + + − = 





⇒ = 





( ) ( )

بنابراین جمع درایه های A برابر 6 است.

 39 3

A A3 4
1
3

3
2

1
4

4
2+ = 





+ 





= 





⇒2
7

7
4 جمع درایه ها = 20

40 2

 A A A1 2 100+ + +... = 
 −




+ 


−
−




+ +


−
−




2
1

0
2

2
2

1
2

2
100

99
2��� �� ��� �� ���

...
���

 

    1= جمع درایه ها                   1= جمع درایه ها       1= جمع درایه ها
بنابراین مجموع درایه های این100ماتریس برابر100است.

برای جمع و تفریق دو ماتریس حتماً باید دو ماتریس هم مرتبه باشند،  41 3

در این صورت مجموع آن ها نیز ماتریسی هم مرتبه با آن ها خواهد بود، بنابراین:

A B i j i j i j− = + − −[ ] = +[ ]× ×( ) ( )2 2 32 2 2 2

A B i j i j i j+ = + + −[ ] = −[ ]× ×( ) ( )2 2 32 2 2 2

ج از قطر اصلی باید صفر باشد: 1 42 در ماتریس قطری درایه های خار

A B
x x

x
x x+ = 


+ 


⇒ + =1

0 2 0
2

2 ⇒ + = ⇒ = −x x x( )1 0 0یا1

ج قطر اصلی باید صفر  اسکالر است،  بنابراین درایه های خار A ماتریس 43 1

باشد و درایه های روی قطر اصلی باید با هم یکسان باشد:
y y

x x

+ = ⇒ = −
+ = ⇒ ={ 1 0 1

2 5 3
قطری باشد: B و A حال باید مجموع

A B
b

a a

b
+ = 


− 


⇒ =

={8 1
9

1
0   a b+ =1

44 4
D = 





+
 −




= 





↓

0
2

1
1

4
3

2
0

1
1

3
1

2
2

2
2

7
2

9= جمع                                                                                             

درایه های  تمام  در  شود،  ضرب  ماتریس  در  عدد  یک  گر  ا می دانیم   45 2

ماتریس ضرب می  شود، بنابراین داریم:

a b
a

a

b

b

1
2

2
1

4
3 2

2 4
3







+ −






= 





⇒ 





+ −






= 





⇒ +
−







= 





a b

a b

2
2

4
3

2
2 4

2 3 5 10 2 1 3×
+ =
− ={ ⇒ = ⇒ = = ⇒ + =a b

a b
a a b a b,

I و B و A حســب بــر  را  C ماتریس 2 3A B C I+ + = تســاوی از   46 1

می توان به صورت زیربه دست آورد:

C I A B= − −2 3  = 





− −





−


−
−




= −





1
0

0
1

2
0

2
8

6
3

3
9

3 1

47 3
2 4

2
4
0 2 2

3
1

4
4
2

4
0A B B+ = 





⇒ ×


− 


+ = 





B = 





− 


− 


= −

 −




4
2

4
0

4
6

2
8 4 8

0 6 6 = جمع 

را محاسبه می کنیم:  x 4 48  ابتدا

x x x x x A+ + + + = ⇒ + = ⇒ = − ⇒ = −
−




− 


( )1 2 7 0 4 8 0 2 2
4

1
7  

2 3
1 4

4
8

2
14

3
3

2
4

7
11

0
10A

x

x− −






= −
−




− 


− 


− 


= −
−







 

3 49 ابتدا ماتریس A را پیدا می کنیم:

2 2 0 2
6 4 2

1 0 1
3 2 1A A= −





⇒ = −





کردن B می رویم: حال به سراغ پیدا 

A B B+ = − −






⇒ −




+ = − −







3 4 0 5
6 1 2

1 0 1
3 2 1 3 4 0 5

6 1 2

3 3 0 6
3 3 3

1 0 2
1 1 1B B= − −







⇒ = − −






⇒ جمع درایه ها =2  

50 21 A O A+ =             2 A A O+ − =( )   

3 A I A I+ = +         4 ( ) ( )A B C A B C− + = − −

3 51 برای ضرب ماتریس سطری در ماتریس ستونی، درایه های نظیر مطابق 

الگوی زیر در هم ضرب و سپس با هم جمع می شوند:

[ ]a b c

x

y

z

ax by cz













= + +

52 2

[ ]x a
b

y
x y bx ay x y







= + ⇒ + = +2 2 ⇒
=

=






⇒ − = −

b

a

a b

2

1
1 

53 2

[ ]x

x

x

x x x x x x1 3 1 1 3 2 1 02 2












= ⇒ + + = ⇒ + + =

( )x x+ = ⇒ = −1 0 12
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1 1× است بنابراینABیک ماتریس B 3 1× و ماتریس A1 3× 3 54 ماتریس

یا به عبارت دیگر یک عدد است:

AB= −
−













= − − = −[ ]2 1 1
1
3
1

2 3 1 2  

 55 2

AB x

x

x x=












= + + =[ ]2 1 1
2

2 1 2 3 ⇒ = ⇒ =4 2 1
2x x

A B AB2 3 3 5 2 5× × ×× = ( )   56 2

B A BA3 3 3 4 3 4× × ×× = ( )   57 2

 58 3
A B C

m n p

n

[ ] ×[ ] = [ ]× × ×

=

3 4 2
3

��� ��

است بنابراین باید داشته باشیم: m ×4 از طرفی ماتریسABیک ماتریس

m p
m

p
× = × ⇒





=

=
4 2

2
4

� �����

� ����� ⇒ + + = + + =m n p 2 3 4 9  

2 59 در ضرب چند ماتریس تعداد سطرها از اولین ماتریس سمت چپ 

گرفته می شود بنابراین و تعداد ستون ها از آخرین ماتریس سمت راست 
است 2 2× یک ماتریس A

60 4a

b

a

b

b

b

b

b
O





 −




− 


= 





=0

0

0

0

را به دست می آوریم: A ابتدا ماتریس 61 4

A = 





− 
 −




= −



− 


2
1

0
2

1
3

2
1

1
2

2
3  

حاصل ضرب خواسته شده قابل محاسبه است: A حال با معلوم شدن

1
1

1
0

1
2

2
3

3
1

5
2




− 
 −




− 


= 


−
−




 

( را در ستون دوم ماتریس  A کافی است سطر اول ماتریس اول )یعنی  62 3

کنیم: ( ضرب  B دوم )یعنی

AB=















− 


⇒ × + × =− −
2 1

2 11
0

0
2

1
1

1
1

1
1 1 1 1( )

 

63 4

C BA

c

c

c

c= =






− 






 −




=









×
×

3
1
2

1
1
4

2
1

0
2

1
1

3 2
2 3

11

21
32

23



1 c11 3 1 2
1 5= − 





=[ ]              2 c23 1 1 1
1 0= −







=[ ]

3 c21 1 1 2
1 3= 





=[ ]                4 c32 2 4 0
2 8= 





=[ ]

کافی است سطر دوم ماتریس سمت چپ را در ماتریس سمت راست   64 4

کنیم: 0ضرب 
2

4
1

1
0

1
3 2 1


 −










= 
 −




 

را  B BAباید سطر اول از ماتریس 4 65 برای محاسبۀ سطر اول از ماتریس

کنیم: ضرب  A در تمام ستون های ماتریس

BA =




















− −
−




=









− − 







2 3
0
1

1
0

2
1

3 2 7

است، بنابراین: A = 





1
2

0
1 به صورت A ماتریس 66 2

1

2

0

1

1

1

2
0
3

1
2
1

0
1
1

1 0 3 11 4 3




 −











 −







=






−






67 41
3

2
1

5
6













= 



b

a ⇒
+ = ⇒ =

+ = ⇒ + = ⇒ = −







a a

a b b b

2 5 3

3 6 9 6 3

a b+ = 0

68 41
2 1 2 1

2
2
2







= 





⇒ 





= 





x

y

a

b

x

y

a

b

a

b
[ ]

a x a

b y b

x y

= ⇒ = =

= ⇒ = =






⇒ − = −

1 2 2

2 2 4
2

69 1
1 3

1
0
1

2

5

8
3

2 3
2 5

8
3x

y
y

x y


 −
















= −






⇒ +
+ −







= −






3 2 8 2
2 5 3
y y

x y

+ = ⇒ =
+ − = −





⇒ + − = − ⇒ = ⇒ =2 2 5 3 2 0 0x x x

خواهد بود. x y+ = بنابراین2

3 70 در ماتریس های قطری باید درایه های بیرون از قطر اصلی صفر باشند:

a

b

a

b

a

b−




 −







= −
− −




+
− +


1

1 1
1

1
2

1
1

2
1 2 ⇒

+ = ⇒ = −
− − = ⇒ = −





a a

b b

2 0 2
1 0 1

a خواهد بود. b+ = −3 بنابراین

3 71 تک تک گزینه ها را بررسیمی کنیم:

کتور می گیریم:  1 ابتدا ماتریس A را از سمت چپ فا

A A ABC DC BC DC+ = +( )

کتور می گیریم: حال ماتریس C را از سمت راست از ماتریس های درون پرانتز فا

A AB D B DC C C( ) ( )+ = +  

قرار داد )چون I عضو بی اثر ضرب  I C× 2 می توان به جای ماتریس Cماتریس

گرفت: کتور  است( و از ماتریس C از سمت راست فا

A A I A IC C C C C× + = × + × = + ×( )
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 A ماتریس AC در سمت راست و در ماتریس A ماتریس BA 3 در ماتریس

گرفت. کتور  در سمت چپ واقع شده، بنابراین نمی توان از A فا

را قرار دهیم، آنگاه داریم:  2BIماتریس 2B گر به جای ماتریس 4 ا

B B B B B B BC C I C I C I− = − = − = × −2 2 2 2( ) ( )

گرفت: کتور  را از سمت راست می توان فا B 2 72 ماتریس

AB B A I B− = −( )

تک تک محاسبات را بررسیمی کنیم و داریم: 73 3

a A AB A I B+ = +( )  b AC CB+ = کتور ندارد  فا
                                                                            

c                                      سمت چپ  سمت راست ABC AB AB C I− = −3 3( )

را از سمت راست  C را از سمت چپ و ماتریس A 2 ماتریس 2 74 در گزینۀ 

گرفت. کتور  می توان فا

Aرا باز می کنیم: B D C( )+ 3 75 با استفاده از خاصیت پخشی ماتریس

A B D C AB AD C ABC ADC( ) ( )+ = + = +

1
2

2
1

3
0

0
4







+ = 





ADC

ADC= 





− 





= −



− 


3
0

0
4

1
2

2
1

2
2

2
3

را برداریم: A کافیست از حاصل ضرب دو ماتریس داده شده ماتریس  76 2

AB A B I A

AB A

= + − = 











−





+

( )��� ��
0
2

1
3

1
3

2
1

0
2

1
3

= 





−





= 





⇒3
11

1
7

0
2

1
3

3
9

0
4 جمع درایه ها =16

A B A B AB A A B( ) ( )− = − ×  77 1

= × − × = − +
− −
AB B A AB B A

I I2 2

2 2
 

( ) = − = 
 −




2 4
2

0
2( )A B

است. 4 بنابراین جمع درایه ها برابر

( ) ( )B I A I BA B A I+ + = + + +  78 4

⇒ + + = + + −A BA B B I A I I( ) ( )

= 



 −


 −




− 





2
1

3
2

3
2

0
1

1
0

0
1 = −




−
−




− 





= −
−




−
−




0
1

3
2

1
0

0
1

1
1

3
3

4 است. گزینۀ  حال قرینۀ این ماتریس 

از چپ  C از راست و در پرانتز دوم از ماتریس B در پرانتز اول از ماتریس 79 4

BA KI= ABباشد ، KI= گر کتور می گیریم؛ در ضمن می توان نشان داد که ا فا

است:
(A ) ( A ) (A I) (A I)B B BC C C+ + = + +2 2

2I



= + +2 2(A I) (A I) = 





+











+





2 1
1

1
1

2
0

0
2

1
1

1
1

1
0

0
1( ) ( )

= 











= 





= 





2 3
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کتور می گیریم: 2 80 از ماتریس A از سمت چپ و از ماتریس B از سمت راست فا
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ضرب دو ماتریس قطری با هم و هم چنین ضرب ماتریس اسکالر و هر  81 1

AB BA= ماتریس مربع دلخواه دارای خاصیت تعویض پذیری است. بنابراین

نیز با هم جابه  جایی دارد.
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0k
k





هم چنین ضرب دو ماتریس شبه اسکالر مانند

دارای خاصیت جابه جایی هستند چون نسبت  C و A 1 82 ماتریس های

تفاضل اعداد قطر اصلی آن ها با نسبت اعداد قطر فرعی آن ها برابر است. ]دقت 

با هر نسبتی برابر در نظر گرفته می شود.[ 0
0

کنید که

قطر  اعداد  نسبت  با  ماتریس  دو  اصلی  قطر  اعداد  تفاضل  نسبت  باید   83 2

فرعی برابر شود:
6 2
1 3

2
1 2 2 1 2−

− = − = ⇒ − = − = ⇒ = = −
x

y

x
y x y,

خواهد بود. x y+ = بنابراین1−

2 84 ضرب یک ماتریس قطری فقط با یک ماتریس قطری دیگر جابه جایی 

نیز قطری باشد: B دارد؛ بنابراین باید
x x

y y
x y

+ = ⇒ = −
− = ⇒ ={ ⇒ + =1 0 1

2 0 2 1  

4 85 در شرکت پذیری ترتیب ماتریس ها درضرب نباید تغییر کند بنابراین تنها 

4 معرف شرکت پذیری است. گزینۀ 

4 86 برای محاسبۀ  ضرب سه ماتریس می توانیم ابتدا اولی را در دومی ضرب 

کنیم: کنیم،  سپس حاصل را در ماتریس سوم ضرب 
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با ضرب دو ماتریس و حل معادله خواهیم داشت:
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کنیم: را پیدا  d21 D باشد، باید ABC= کنیم گر فرض  2 89 ا
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Cاست و داریم: i j= − ×[ ]
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این ماتریس اسکالر و غیر واحد است.
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را در خودش ضرب  A2 کافی است ماتریس A4 1 93 برای محاسبۀ ماتریس
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درایه های هر سطر معکوس درایه های ستون نظیر آن است، بنابراین،  99 1

را می دهد(  C2 از ضرب هر سطر در ستون نظیر خودش )که درایه های قطر اصلی

به وجود می آید: 4 عدد
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16است. برابر C2 بنابراین جمع درایه های قطر اصلی

ضرب  A می رسانیم، سپس طرفین را در 2 100 ابتدا طرفین را به توان50

( )A I A I A A
A2 50 100 101= ⇒ = = →× می کنیم: 

می رسانیم: طرفین را به توان500 101 1

A I A I A I
2 2 500 1000= ⇒ = ⇒ =( )  

( )A O A O A O
A2 5 10 11= ⇒ = = →×  102 1

( )A I A I A A
A2 9 18 19= − ⇒ = − = → −×  103 1

A A A A A A
2 23 22 231= − ⇒ = − ⇒ =( )  104 1

A A A A A2 6 52 2 32= ⇒ = =  105 2

A I A I A I A A
A3 3 11 33 34=− ⇒ =− ⇒ =− = → −×

( )  106 2
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A3 5 15 17 22 32 32
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